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 دمی با کوەنشینان 

امروز میخواهم شهر سنندج را ترک گفتە، قدری بە خارج قدم بگذارم و  

سای آنها اندکی درد  و گردش در میان ایلات و عشایر کردستان کردە و با ر 

 کنم. دل  

گذارم و برای استفادە از نسیم    شهر را با آن قیافە گرفتە و افسردەاش می 

کنم. محیط مکر و حیلە و دروغ و تزویر    جانبخش کوهساران طی طریق می 

گردم    گذارم و برای پیداکردن مختصر حقیقتی در کوە و بیابان می   شهر را می 

نم و با آنها  را گذ   چندی می ،  ا سکنە دورافتادە از تمدن شهری !! کردستان ب و  

 کنم.   درد دل می 

پذیرند    پندارند. با آغوش باز می   آنها مرا چون یکی از برادران صمیمی خود می 

و چون می بینند کە نە ماموریتی دارم و نە دستور و عنوانی کە بتوانم آنها را  

 کنند.   و کیسە کنم قدری با من خودمانی رفتار می   س 

ند کە من هم رنج کشیدە دست روزگار    قیافە شکستە مرا می  بینند، نی میبر

تا حدی مرا با خود هم درد    ت و ستم دیدە دست ستمکار هستم. از این جه 

 و خب    میدانند. مذاکرات من با آنها چون از محیط برادری و  
خواهی  راهنمانی

شود و من با این گردش مختصر خود    کند در آنها موثر واقع می   تجاوز نمی 

 دارم.   گذارم و یادگارهانی هم در دل نگاە می    از خود بجا می یادگارهانی 

پذیرانی صمیمانە آنها نە تنها از من کە هم زبان و هم نژاد و هم وطن آنها  

، خودی یا بیگانەای بودە ثابت  هستم بلکە از هر تازە وارد دوست یا دشمتی 

 دارد.   گویند " کرد مهمان نواز است " واقعیت   کند آنچە را کە همە می   می 

نیکی  میکنم  از گذشتە بحث  نقش    وقتی  آنها  را در خاطر  نیکوکاران  های 

غبار کدروت نشستە می بینیم.  بستە، و از مظالم گذشتگان در قیافە آنها  

بد   را  بدی  و  خوب  را  خونر  آنها  سم کە  مب  نتیجە  باین  استنباط  این  از 

 تشخیص میدهند. 



 

 
3 

لتی قائلند و می  ی در هر مجلس و محفل آنرا    خواهند   برای خونر قدر و مبی

اغلب می  و  دارند  نفرنی  رفتاری  بد  و  بدی  از  و  با    ستایش کنند  خواهند 

 گذشت مردانە از آن صحبتی نکنند. 

فوق   با سواد  و حتی  نکردە  آنها رسوخی  میان  در  فرهنگ  اینکە  با وجود 

العادە در میان این مردمان کم است معهذا دور از فهم و درایت نیستند و  

می آنطوری   خیال  انسان  بە    کە  آشنانی  و  زندگانی  رموز  از  اینها  باید  کند 

و با ظاهر سادە و آرام    اوضاع و احوال دنیا و سیاست نر خبر باشند نیستند 

ند  و  خود در سایە هوش   ذکاوت سشار بە نقشەهای طرف خوب نی میبر

آنها   روسای  از  بعضی  ی  بی  است  ممکن  و کینەای کە  عداوت  وجود  با  و 

 دهند.   مواقع  سخت اتفاق را از دست نمی   باشد، در 

می  ملاقات  هم  را  خود کسانی  این گردش کوتاە  در  بعلت    من  نمایم کە 

عوامل   تاثب   تحت  نفس گاهی  قرار  ضعف  مرموزی  دست  و  مخصوص 

شوند. من از این انحراف فوق العادە متاثر    گرفتە از راە راست منحرف می 

می   می  توقف  قدری  ناچار  شای   شوم.  تا  رفتەگان  کنم  از  نمایم  نصایحی  د 

اشخاص را بخاطر آوردە رفتار و کردار و نتیجە اعمالشان را برای آنها مثل  

نم.  ی  مب 

جهانی را کە بطمع زر و سیم از راە راست منحرف شدە با آنهائیکە مردانە  

کنم. آنها را خوب متوجە    قدم بە میدان عمل گذاردەاند برایشان مقایسە می 

ی دارد و ادامە زندگانی  نمایم کە انحراف از جادە مستقیم    می  عاقبتی ننگی 

افتمندانە نتیجەاش خوشنامی و سبلندیست.   سر

گویم: مال و دولت خوب است اما اگر با نام نیک توام باشد و    بە آنها می 

ی مال ب  افتمندانە کسب شدە باشد. اندوخیی قیمت جان و هستی مردم  ە  سر

 ناکسان، جز بدنامی اثری ندارد.   و تسلیم بودن بە ارادە 
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ی محروم می   ص حر  نماید: طمع دوستی    و طمع انسان را از کلیە خواص بسرر

دارد ــ انسان را بە خیانت وادار میکند ــ شخص را در انظار    می   را از میان بر 

افت را    پست مینماید ــ شجاعت و شهامت را از بیخ و بن بر می  دارد ــ سر

ــ شخص را منفور خاص و    لکەدار می  ند  ی نماید، بە ملیت انسان لطمە مب 

 کند و ....   عام می 

آهنگ   و  نوای طمع  بە  دیگران کە  بساز  و  باشد  بیدار  باید  پس شخص 

افت و ملیت خود را فدای هوی و هوس    حرص نواختە می  شود نرقصد و سر

 راهنمایان گمراەکنندە ننماید. 

شود. من مکنونات خودم را کە از    طولانی می گفتەهای من در این زمینە  

د برای آنها فاش می   تعصب و غرور ملی سچشمە می  رشتە کلام از  کنم.    گب 

توانم نام " کرد " را با آنچە دشمنان را    دستم خارج میشود، زیرا من نمی 

 کند یکجا بشنوم.   خوشحال می 

و تربیت تشویق  بە تعلیم    ...؟   کنم   اتفاق و برادری نصیحت می ە  من آنها را ب 

وی    مینمایم. اوضاع دنیای امروز را برای آنها بیان می  کنم کە امروز جز نب 

ونی فرمانروانی   کند.   نمی   علم و دانش هیچ نب 

و   کوهستانی  جایگاە  یک  نیست.  فاتح  همیشە  شکستە  تفنگ  چهار 

مستحکم همیشە پناهگاە بسرر نمی تواند باشد. این تفنگ های شکستە را  

  خت و خود  بە سلاح دانش باید مجهز کرد کە اگر سلاح دانش باید دور اندا 

 بود قاطع ترین اسلحەها در دست انسان است. 

آن جایگاە کوهستانی را باید جایگاە مهر و محبت، برادری و اتفاق نمود.  

 پناهگاە صمیمیت و وفادرای مستحکم ترین پناهگاە هاست. 

گویم بە صلاح آنهاست. آنچە    این گفتەهای من باید اثر کند زیرا آنچە می 

لگا را ترک می   رسد می   بە عقلم می  ی تر  کنم. تا قدمی چند دور   گویم، و این مبی
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روم، خرانر راە، سدی هوا، بیماری و نبودن طبیتر برای درمان مرا از  می  

 ادامە مسافرتم باز میدارد. 

م  شو   ناچار برمیگردم آن قیافە مسموم کنندە شهر را می بینم، باز خستە می 

نویسم    س و ناامیدی این چند سطر را می أ و از افکار پریشان خود در نهایت ی 

 فرستم.   و برای کوهستان عزیز می 

ن  شمـــــارە  ە  ــ ـــــامـ ـــــمنبع:   کــــوهستان 
ی

سـال    ٢٧دوشنبە    ٧٠هفتکی آبـــــانمـــاە 

         ١٩٤٦ـ    ١٣٢٥

 عکس روی جلد از دوست گرامی آقای انور یوسفی   

ی افتخاری   باسپاس از همکاری آقای کریم دانشیار و خانم سیمی 

 فاروق فرهاد 

٢٠٢٢/ ٠١/  ٧ 

     


